
به نام عشق و زندگی. 

سلام بر همۀ بزرگواران. 

گشوده شدن دست صیقلی: 

صیقلِ عقلت بدآن داده ست حق  
که بدو روشن شود دل را ورق  

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2475) 

صیقلی را بسته یی اي بی نماز  
وآن هوا را کرده یی دو دست باز 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2476)  

گر هوا را بَند بنهْاده شود  
صیقلی را دست بگْشاده شود 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2477) 

خـداونـد این امکان صیقل  دادن عـقل را بـه مـا بـه این عـلت داده تـا مـا دلـمان را صیقل بـدهیم و صفحۀ دلـمان را روشـن کنیم. صیقل دادن هـم 
مسـتلزم این اسـت که فـقط روي خـودمـان تـمرکز کنیم و هـمانیدگی هـا را شـناسـایی کنیم، هـمانیدگی هـایی از قبیل شکایت کردن، مـلامـت کردن 
زنـدگی یا دیگران بـه خـاطـر گـرفـتاري هـایی که مـا خـودمـان سـر خـودمـان آورده ایم بـا عـقل مـن ذهنی عـمل کردن. همۀ این  دردهـا را بـاید در خـود 
بـشناسیم تـا بـتوانیم این عـقل مـن ذهنی را در خـود خـامـوش کنیم، چـون اگـر این عـقل حـرف بـزنـد، مـا را گـمراه می کند. ولی مـا در مـن ذهنی بی نـماز 
شـده ایم و هـر لحـظه آن چـه ذهـنمان نـشان می دهـد را بـه مـرکز آورده و بـرحسـب آن می بینیم، بـنابـراین هیچ مـوقـع بـه خـدا وصـل نمی شـویم. هـرگـونـه 

نماز و عبادتی که در آن حضور نباشد فایده اي ندارد. حتی این نماز پنجگانۀ ما هم براي تبدیل شدن ما است، نه در جبر من ذهنی ماندن. 

پس اگر ما اجازه ندهیم چیز هاي ذهنی به مرکزمان بیاید و آن خواسته را مرتب تکرار نکنیم، «دست صیقلی» گشاده می شود و دلمان را صیقل 
می دهد و دیگر خواسته هاي روان شناختی و دردهایی چون خشم، شکایت، توقع، ترس و غیره در ما بالا نمی آیند یا اگر هم لحظه اي خود را نشان 

دهند، اگر فضا را باز کنیم و خود را به خداوند بسپاریم و از او کمک بخواهیم، یعنی درواقع فقط به او توکل کنیم، آن نیاز که ریشه اش ممکن 
است یک توقع یا ترس باشد، زود می خوابد و رفع می شود. 

ساعتی قبل از این که این متن را بنویسم یک لحظه این ابیات را در خودم تجربه کردم. چون یک نیاز به مشورت در مورد کاري در من بالا آمد 
که به شخصی پیامی بدهم و با او صحبت کنم، ولی در این کار مردد شده بودم و نمی دانستم چکار کنم.  بعد لحظه اي ایستادم و از خدا کمک 
خواستم و ناگهان توقع داشتن را در خودم شناسایی کردم و به خودم گفتم نه، من فقط از خدا کمک می خواهم و از ارسال پیام منصرف شدم. و 
بلافاصله رفتم مشغول خواندن برنامه 976 که قبلاً نیمه کاره مانده بود شدم و به این سه بیت و توضیحاتش برخوردم و این جا متوجه شده بودم 

که ذهنم فکري را داشت به مرکزم می آورد و من ذهنی  مرا گمراه هم کرده بود. خدا را شکر که دست صیقلی گشوده شد و ریشۀ توقع در من 
شناسایی شد و در بند هوا نیفتادم که کار اشتباهی انجام دهم. پس واقعاً لحظه اي مکث و با عجله عمل نکردن و در بند هوا نیفتادن ما را به سوي 

فضاگشایی و حل مسئله می کشاند. سپاس از خداوند که هر لحظه حاضر و یاور ماست. 

خداوند اتفاقات را به صورت یک بی مرادي، درد و یک بیماري پیش می آورد تا به ما نشان دهد که ما داریم اشتباه می کنیم و به این عقل 
من ذهنی گمراه کننده شک کنیم. و در این اتفاقی که برایم پیش آمده بود یعنی فکر مشورت که همراه با بی مرادي بود، به من دردِ توقع داشتن را 

نشان داد که قبل از کمک خواستن از دیگران اول به خدا توکل کنم تا او خودش مسئله را به موقع و به روش خودش حل کند. ما نباید با ذهن 
در کار خدا دخالت کنیم. 

و امروز در برنامۀ 979 مسئله اي که داشتم برایم حل شد و توانستم ذهنِ در تنگنا  قرار گرفته ام را شناسایی کنم. اول این که ذهنم مرتب اشکال و 
مسئله می سازد و به دنبال جواب ذهنی آن هست. و در این برنامه شما پدر بزرگوار فرمودید که مولانا به ما می گوید مرتب با ذهنتان سؤال 

نسازید که بخواهید از این درس ها جواب بگیرید، چون به هیچ جایی نمی رسید، بلکه خود را رها کنید و صبر کنید. 

گر تو اِشکالی به کلیّ و حرََج  
صبر کن، اَلصّبرُ مفِتاحُ الفْرََج   

-(مولوي، مثنوي، دفتر اوّل، بیت 2908) 
-اَلصّبرُ مفِتاحُ الفْرََج: صبر کلیدِ گشایش است.  

دومین مطلبی که از این سؤال سازي  ذهنی فهمیدم این بود که یک سؤال ذهنی کردن مثل بیماري کچلی  است که هرچه سر را بخارانی، بیشتر 
سر می خارد و ما هم بیشتر دچار مسئله و سؤال می شویم. پس بهتر است از این ابیات هر روز استفاده کنیم و از سؤال پرسیدن و فکرهاي 



همانیده کردن احتما کنیم، چون فکر، به عنوان شیر، گورخر معنا را می خورد و انرژي زنده کنندة زندگی ما تلف می شود.	 چقدر این جملات به 
گوشم رسیده بود! ولی امروز به من فهماند که تو داري مرتب با سؤالات ذهنت را بیشتر همانیده و فعال می کنی. 

احِْتمِا کن، احِْتمِا ز اندیشه  ها  
فکر، شیر و گور و، دلها بیشه  ها 

-(مولوي، مثنوي، دفتر اوّل، بیت 2909) 

احِْتمِاها بر دوَاها سرَور است  
زآنکه خاریدن، فزونیِّ گرَ است    

(مولوي، مثنوي، دفتر اوّل، بیت 2910) 

احِْتمِا، اصلِ دوا آمد یقین  
احِْتمِا کن قوة جان را ببین   

-(مولوي، مثنوي، دفتر اوّل، بیت 2911) 

چقدر زیبا فرمودید که احِتمِا یعنی نیاوردن ذهن به مرکز، برحسب یک چیزي فکر نکردن، مسئولیت هشیاري را به عهده گرفتن که این اصلِ 
دواست، ولی فکرهاي همانیده فرع  هستند. مگر منظور ما از آمدن به این جهان زنده شدن به خدا و قوة جان را دیدن نیست؟! پس چرا به 

فرعیات بچسبم و خودم را از این منظور اصلی دور کنم؟!  فهمیدم که تنها راه نجاتم از این فکرهاي همانیده و وسواس هاي فکري که هر لحظه 
به سراغم می آیند این است که عملی با شتاب نکنم، بلکه در آب ذکر حق غوطه ور شوم، یعنی با تکرار ابیات در آن لحظه ذهنم را که چون زنبور 
با سؤال پرسیدن وز  وز می کند، خاموش کنم، تا بتوانم با سکوتم همیشه همسایه خداوند باشم و فقط از او یاري بگیرم و بعد هم به او زنده شوم. 

آب، ذکرِ حقّ و، زنبور این زمان  
هست یادِ آن فلانه و آن فلان 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 437) 

دمَ بخور در آبِ ذکر و صبر کن  
تا رهَی از فکر و وسواسِ کهُُن 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 438) 

با کمال احترام و تشکر 
مهردخت از چالوس 


